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 شیرینگرینویچ
مثل زبان 
عربی

فريب 12ساله دوست دغل

برای همه ما پيش آمده کــه گاهی فکــر کرده ایم یکی از 
دوستانمان، کمی با ما بد تا کرده است و کمی از او رنجيده ایم 
اما یک زن در چين، معنای تازه ای به خيانت در رفاقت داده 
و 12سال، نه تنها بهترین دوستش را سر کار گذاشته، که از 
او کلاهبرداری هم کرده اســت. این خانم که توسط پليس 
شانگهای دستگير شــده، یک حســاب کاربری جعلی در 
اینترنت ایجاد کرده و خود را یک مرد جا زده بود و با توجه 
به شناخت کاملی که از دوستش داشت، به او نزدیک شده و 
طی 12سال، قربانی ميانسالش را سر کار گذاشته و چيزی 
نزدیک به 300هزار دلار از او تلکه کرده است. این خانم پيش 
پليس اعتراف کرد که این کار را برای جبران حرفی که مادر 
دوستش به او زده انجام داده؛ 12سال پيش مادر قربانی، به 
این خانم متقلب گفته بود که چندان زیبا نيست و احتمالا در 

پيدا کردن شوهر مشکل پيدا خواهد کرد.

حل معمای 2500ساله

یک معمای گرامری مربوط به زبان سانسکریت که بيش از 
2هزار و500سال زبان شناسان و زبان دانان را به  خود مشغول 
کرده بود، توسط یک دانشجوی هندی حل شده است. ریشی 
راج پوپات که در دانشــگاه کمبریج دانشجوی دکتری زبان 
هندی است، موفق شده دستور زبان پانينی را کشف رمز کند. 
پانينی که حدود 2هزار و500ســال پيش زندگی می کرده، 
دستور زبان مفصلی برای زبان سانسکریت نوشته بود که بر 
اساس آن گویشوران می توانستند کلمات و جمله های صحيح 
بسازند. از این فرد، به عنوان پدر زبانشناسی نام برده می شود. 
با این حال، قوانين دســتوری او  در مواردی نادرست از آب 
درمی آمدند. راج پوپات گفته است که بعد از اینکه چند هفته 
از درس و کتاب فاصله گرفته، دوباره سراغ کارش رفته و در 
یک آن،  متوجه شده که قاعده دستوری پانينی، نه آنطور که 
در طول تاریخ گمان برده می شده  که به شکل دیگری است. 
پانينی گفته که وقتی 2قاعده متعارض پيش می آید، باید سراغ 
بعدی بروند. اما حالا این دانشجو کشف کرده منظور از قاعده 
بعدی ، قواعد سمت راست و چپ واژه هاست و باید مورد سمت 
راستی مبنا قرار بگيرد. این کشف، از نظر زبان شناسان یک 
انقلاب به شمار می رود چون یکی از قدیمی ترین معماهای 

زبان شناسی دنيا را حل کرده است.

رکورد شکنی هوادار برزيلی

رفتن به جام جهانــی، آرزوی ميليون ها ميليون 
فوتباليست است که البته معمولا برای اکثر آنها، 
محقق نمی شود. در این شرایط، یک برزیلی موفق 
شده 11بار به جام جهانی برود و به صورت رسمی، 
به عنوان رکورددار رفتن به جام جهانی لقب بگيرد. 
این مرد 75ساله این عنوان را به صورت رسمی، 
از کتاب رکوردهــای جهانی گينــس دریافت 
کرده اســت. او نخستين بار در ســال 1978در 
جام جهانی آرژانتين شــرکت کــرد. این دوره، 
نخســتين باری بود که تيم ملی فوتبال ایران با 
حضور علی پروین و مرحوم حجازی و دیگران در 
جام جهانی شرکت کرد. دانيل اسبورزی به گينس 
گفته است که علاوه بر فوتبال، عاشق این است که 
فرهنگ های مختلف در اطراف دنيا را هم کشف 
کند و جام جهانی بهترین فرصت بوده تا به هر دو 
علاقه اش برسد. این مرد گفته که می خواهد در 
جام جهانی بعدی در مکزیک، کانادا و آمریکا هم 

شرکت کند.

اول آخر

در گزارشــی می خواندم بعضــی از روحانيون و 
مداحان سرشــناس که گاه این سرشناســی و 
شهرت شان حاصل الطاف رســانه ملی و شهرت 
حاصل از حضور در آن اســت، برای سخنرانی و 
اجرای برنامه، نرخ های نجومی دارند و برای ميزبان 
و دعوت کننده، شرایطی سخت در نوع رفت وآمد و 

پذیرایی و محل اقامت تعيين می کنند.
البته این مشکل فرهنگی ماست که هرکس مدتی 
در رسانه رفت وآمد کرد و شهرتی به هم زد و چهره 
تلویزیونی پيدا کرد، چنــان خریدار پيدا می کند 
که مردم و نهادها برای رونق مجالس شان آنان را 
دعوت می کنند و هزار جور نازشــان را می کشند 
و خروار خروار پول بــادآورده نهادهای دولتی و 
پول کمک های مردمی به هيئت های مذهبی را 
به آنها می دهند تا بيایند و یک ســاعت برایشان 
افاضه کنند. من خودم سال ها در مسئوليت های 
فرهنگی اشتغال داشته و درگير چنين مراسمی 
بوده و با عده ای از این حضــرات از دور و نزدیک 
ارتباط داشــته ام. گروهی از مجریان تلویزیونی 
نيز از این دســته اند که برای یک برنامه، مبالغ ده 
و ده ها ميليونی مطالبه می کنند تا یکی دو ساعت 
به مجلسی یا همایشی بروند و برنامه اعلام کنند و 
مثلاً بگویند خب حالا کی سخنرانی می کند و حالا 
این کليپ را ببينيد و حالا این موسيقی را بشنوید. 
جالب است که بسياری از اینان حتی تحصيلات 
معتنابهی هم ندارند که بگویيم زحمتی کشيده اند 
و حالا دارند نان دود چراغ ها را می خورند. بسياری 
از اینان مدیون تهيه  کنندگانی هستند که برای 
کمتر پول دادن، به کارشان گرفته اند و اینها هم 
که فهميده اند حضور در جعبه  جادویی چه مزایا 
و منافعی دارد، برای تهيه کنندگان، به طور مجانی 
به تلویزیون می روند تا جای دیگری جبران مافات 
کنند. بدتــر از اینها اینکه گروهی از پزشــکان و 
متخصصان حرفه های مختلف به تهيه کنندگان 
پول می پردازند تا آنها را در برنامه هایشان دعوت 
کنند. البته که این ســرمایه گذاری مفيدی است 
چه آنکه می دانند اگر چهره تلویزیونی شوند و قاب 
رسانه ملی چندین بار آنها را نشان بدهد نانشان در 

روغن است و پس از آن کرور کرور به جيب بزنند.
البته از مجری و خواننده  و بازیگر ســينما و تئاتر 
و فوتباليســت و متخصصان رشته های مختلف 
هيچ انتظاری نيســت؛ اما شنيدن چنين مطلبی 
از جماعت دینی مثل مداحــان و قاریان قرآن و 
به خصوص عناصر روحانی ـ هرچند تعدادشان کم 

باشد ـ واقعاً تأسف بار و دردناک است.
شــاید عده ای از هم صنفــان و بچه های مذهبی 
این سخنم را برنتابند و آن را پای تضعيف جامعه  
دین مداران و روحانيت بگذارند. شاید گلایه کنند 
که چرا آبروی جماعت دین مدار را می بری؟ چرا 
در این زمانه که جماعت متدینان از هر سو مورد 
تهاجم بی دینان هستند اینطور حرف می زنی؟ اما 
مطمئن باشيد که نه تضعيف است و نه آبروریزی. 
اگر هم آبروریزی باشد بگذار آبروی کسانی که دین 
را وسيله  ارتزاق و انباشتن سرمایه کرده اند برود تا 
آبروی دین خدا و مبلغان پاک و بی ادعای آن حفظ 
شود. بگذار مردم بدانند که دین خدا این نيست که 
اینها مبلغانش هستند. بگذار مردم بدانند که عده ای 
هرچند قليل چگونه با آبروی انبوهی خدمتگزار 
واقعی و مخلص بازی می کنند و متأسفانه هميشه 
همين عده اندک، ملاک قضــاوت مردم در مورد 

بقيه هستند که فراوانند و منيع الطبع.
این از یــک طرف و اما از طــرف دیگر، وقتی یک 
روحانی برای سخنرانی دینی و مذهبی نرخ تعيين 
کند، چه انتظاری دارید که سخنانش در روح و جان 
مردم تأثير داشته باشد؟ اگر پيامبر اسلام صلی الله 
عليه و آله چنان تأثيری در دل و جان مردم گذارد 
که امروزه پيروان او می روند تا جهان را به تسخير 
درآورند، به خاطر آن بود که قــرآن از قول او نقل 
می کند من در قبال آموزش و تربيت و هدایت شما 
تقاضای مزدی ندارم و اجری نمی خواهم و اجر خود 
را از خداوند متعال می طلبــم. ما در روایات دینی 
داریم که مزد گرفتن بر تعليم و آموزش واجبات 
حرام اســت و برای امور مستحب حرام نيست اما 
گروهی از فقها آن را مکروه می دانند. مسلم است 
کاری که بدون ریا و بدون درخواست مزد باشد تأثير 
آن در جان و نفوس مردم خيلی بيشتر و کاری تر 
است. آن وقت دائم می نشينيم و افسوس می خوریم 
و دست بر پشت دست می کوبيم که چرا گرایش 
جوانان به دین کم شده  است؟ یکی نيست بگوید 
برادر من! گرایش مردم و جوانان به دین کمتر نشده 
است. مردم دینشان را دوست دارند اما گرایش شان 
به این عده از دین خواران کم شــده است و از آنان 

بيزار و فراری اند.
ای خدای محمد! تو شاهد باش که ما از روحانيون 
و قاریان قرآن و مداحانی که برای ســخنرانی یا 
اجرای مراسم دینی پول می طلبند و نرخ مشخص 
می کنند و اگر کمتر پرداخت شود، برمی آشوبند و 
به روی طرف می آورند، متنفریم و بيزار. خداوندا! 
محافظت از دین مان را به عنایت تو می سپاریم و 

دین خواران را به دست عدالت ات. 

دغدغه

سیدمحمدرضا واحدی / کارشناس فرهنگی

دين خواران مدرن

حافظ

در اين زمانه رفیقی که خالی از خِلَل است

صُراحی می ناب و سفینه غزل است

از کشورهای غيرعرب دنيا، ما بيشترین پيوند را با زبان عربی داریم؛ نه تنها زبان دین و 
مذهبمان عربی است، که ادبيات زبان شيرین خودمان هم، مخصوصا در دوران اوج آن، 
ارتباط نزدیکی با عربی داشته است؛ از تلميحات فراوان در آثار معتبر زبان فارسی به 
آیات قرآن و امثال عربی گرفته، تا اشعاری که بزرگانی مثل سعدی و حافظ به زبان عربی 
داشته اند. اما می توانيم بگویيم، به همين نسبت، از منظری ما دورترین جامعه به زبان 
عربی هم هستيم. دليلش هم نحوه آموزش این زبان است. به ما در مدرسه، چندین سال 
زبان عربی آموزش می دهند اما وقتی دیپلم می گيریم، همانقدر می توانيم عربی صحبت 
کنيم که قبل از شروع مدرسه می توانســتيم. چيزی که به عنوان زبان عربی به ما در 
مدارس ارائه می شود، هيچ ربطی به زبان امروز عربی ندارد. آن کتاب های سفت و سخت 
که صرف و نحو را با زور پتک و چکش در مغز ما می کند، بزرگ ترین دشمنان شيرینی 
و ملاحت زبان عربی هستند. ما بعد از دیپلم،  انســان هایی می شویم که ناخودآگاه و 
خودآگاه، از این زبان دلبر فرار می کنيم و تازه وقتی عربی واقعی را شناختيم می فهميم 

در تمام این سال ها، چه ظلمی به ما شده است.

عربی، یکی از متمایزترین زبان های دنيا و کليد ورود به جغرافيایی به وسعت خاورميانه 
و شام و شمال آفریقاست اما برای ما در حد مرفوع بودن و منصوب بودن فاعل و مفعول 
باقی مانده. با دانستن عربی، ما می توانيم از زندگی 400ميليون انسان که هر روز از این 

زبان استفاده می کنند سر در بياوریم و از خوراک های فرهنگی آنها تغذیه کنيم.
این زبان، جدا از شيرینی اش، یکی از پایه های فرهنگ امروز بشر است. زبان عربی چنان 
مهم است که امروز، روز جهانی آن است. یونسکو، از سال2012 ميلادی، 18دسامبر 
را با هدف بزرگداشت ميراث این زبان و نقش آن در توسعه فرهنگ بشری، روز جهانی 
زبان عربی نامگذاری کرده است. این زبان، بدون کمک و فعاليت های علمی برخی از 
زبان شناســان ایرانی در قرن های اوليه بعد از هجرت پيامبر)ص(هرگز به این جایگاه 
نمی رسيد. ما نقش بی نظيری در تکامل این زبان و تبدیل آن به یکی از برترین زبان های 
دنيا داشته ایم. حيف اســت که ارتباط ما با این زبان، دوری و فرار از آن باشد. تغيير در 
سيستم آموزشی یک گزینه است که همه می دانيم تا چه حد عملی است. گزینه دیگر 

این است، که با علاقه، سراغ این زبان برویم، و شيرینی آن را خودمان بچشيم.

لودویگ فــان بتهــوون در بن متولد شــد. نخســتين معلم 
موســيقی اش پدرش بود، ولی بعدها معلمــان محلی دیگری 
هم داشت. روش تعليم بتهوون که از 5سالگی اش شروع شد، از 
همان ابتدا سخت و شدید بود و اغلب او را به گریه می انداخت. 
دخالت و بی خوابی های استادش فایفر، باعث می شد در اواخر 
شب جلسات نامنظمی برگزار کند و بتهوون جوان از تختخوابش 

به طرف  ساز کشيده می شد.
اولين اثر بزرگ ارکســترال بتهوون، سمفونی شــماره 1، در 
 ســال1800 خلــق شــد و در ســال1801، 6کوارتت زهی 
)اپوس 18( ساخت. بتهوون از کمی پيش تر به ناشنوایی مبتلا 
شده بود و بيماری اش در این سال ها رو به وخامت گذاشته بود، 
اما همچنان به فعاليتش ادامه داد و سمفونی های سوم و پنجمِ 
خود را هم منتشر کرد. وضعيت جسمانی  اش تا سال1811، با 
ناشنوایی تقریباً کامل، وخيم تر شد و به همين دليل از اجرای 
موسيقی و حضور در مجامع عمومی خودداری می کرد. آخرین 
کنسرتو پيانوی او )شماره 5 معروف به »امپراتور«( در آن سال 
با اجرای اوليه توسط پيانيست معروف، آرشيدوک رودولف به 

نمایش درآمد.
بتهوون بعد از دورشدن از جامعه، بسياری از تحسين برانگيزترین 
آثــارش مانند ســمفونی های بعدی، موســيقی مجلســی و 
ســونات های پيانو را در دوره پایانی حياتش تأليف کرد. تنها 
اپرایش که فيدليو نام دارد را در ســال1814 به نسخه نهایی 
رساند و آخرین سمفونی اش را نيز در سال های 1824–1822 
ساخت. این سمفونی که شماره 9 نام گرفت، نخستين سمفونی 
با گروه کر در تاریخ موسيقی است. بتهوون سرانجام پس از چند 

ماه بيماری و بستری بودن، در سن 56 سالگی درگذشت.

تقویم / سالمرگ

امپراتور سمفونی

در گذشــته، مدت هــا پيش، 
وقتی هنوز جــوان بودم، وقتی 
خاطراتم خيلــی واضح تر از امــروز بودند، اغلب تلاش 
می کردم درباره او بنویســم. اما حتی موفق نمی شدم 
یک خط بنویسم. می دانســتم اگر خط اول را بنویسم، 
باقی خطوط خودبه خود روی صفحــه جاری خواهند 
شد، اما هرگز نتوانستم این کار را عملی کنم. همه  چيز 
خيلی واضح و قوی بود، به همين خاطر، هرگز نتوانستم 
بفهمم از کجا باید شروع کنم، مثل نقشه ای که بيش از 
حد جزئيات دارد و گاهی اوقات به همين دليل، غيرقابل 

استفاده می شود.

عشق تو بهترین حالت، شبيه 
یه توهم شــيرینه. اینایی که 
واقعاً عاشــق همن، هيچ تصوری از اینکه قراره تا چه 
اندازه به هم ضربه بزنن ندارن. اما، وقتی اینو بدونن و با 
چشــمای باز تصميم بگيرن و با هم ازدواج کنن، دیگه 

یه توهم نيست بلکه یک تصميم شجاعانه و رمانتيکه.

هاروکی موراکامی

جولی تایمور

جنگل نروژی

دیالوگ

بوک  مارک

فريدا

تصوير غیرواقعی از يک خطر واقعی 
یک هنرمند در انگليس، با نقاشی های خارق العاده 
از حيوانات، برای نجات آنها تلاش می کند و البته 
توجه جهانی را هم به خود جلب کرده است. خانم 
سوفی گرین، با هنرمندی تمام، چنان از حيوانات 
نقاشی می کشــد که انگار از آنها عکاسی کرده 
است. او نقاشــی هایش را در اینستاگرام منتشر 
می کرد و خيلی زود، مورد توجه قرار گرفت. این 
خانم از این توجه استفاده کرده و گفته است که 

هدفش از این کار، افزایش آگاهی عمومی از خطراتی است که حيوانات و حيات آنها 
را تهدید می کند. او سراغ حيواناتی می رود که به خاطر شکار، یا از بين رفتن محل 
زندگی شان، با خطر مرگ روبه رو بوده اند. برخی از نقاشی ها، با مبالغ گزاف فروخته 
شده اند اما گرین، تمامی پول آنها را به یک خيریه که در امور نگهداری از حيوانات 
فعال است هدیه می کند. گرین معتقد است که نقاشی، بيشتر از عکاسی طبيعت 
اثرگذار اســت چون همه  چيز در نقاشی تحت کنترل اســت؛ »تنها وقتی نقاشی 

می کشيد می توانيد کاری کنيد که حيوان، مستقيم به چشم شما نگاه کند.« 

چندان جوان نبود 
امــا در آن زمــان 
تازه کار بود و هنوز 
در ابتــدای راهی 
دراز. امــا به خود 
اطمينانی داشــت 
کــه او را به هيــچ 
طریــق و ترتيبی 
منصرف نمی کرد. 
بــه قلم خــود، به 
فارسی دانی و البته 

به فرانسه دانی خود ایمان داشت. 12سال پيش تر 
رمانی نوشــته بود که »زارا، عشق چوپان« نام 
داشت و یک ســال بعد هم، »کلود ولگرد« اثر 
ویکتور هوگو را به فارســی برگردانــده بود اما 

هيچ یک چندان دیده نشده بود.
حالا پس از یک دهه، به ســراغ آناتول فرانس 
رفته بــود تا »جزیــره پنگوئن هــا« را ترجمه 
کند و کرده بود هم، اما کســی برای مترجمی 
گمنام ســرمایه نمی گذاشت. کتابخانه معرفت 
و انتشارات اميرکبير دست رد به سينه اش زده 
بودند اما ربيع مشــفق همدانی که خود در آن 
روزگار مترجمی نامدار بود و به همراه برادرانش، 
انتشارات صفی عليشاه را در ميدان بهارستان، 
ابتدای خيابان صفی عليشــاه اداره می کرد، از 
قلمش به شگفت آمد و گفت: »اثر ترجمه شما را 
با اشتياق تمام خواندم و به شما تبریک می گویم. 
شــما چهره درخشانی هســتيد که در آسمان 
ترجمه طلوع کرده اید و بایــد کاری کرد که به 
مردم معرفی شــوید«. درنتيجه از او خواست تا 
برای معرفی شــدن به مردم و پيش از انتشــار 
جزیره پنگوئن ها، »کتاب دیگری از یک نویسنده 
معروف و بازارپسند برای ما ترجمه کنيد.« مدیر 
آن بنگاه نشر، نام چند نویسنده برجسته را به این 
مترجم گفت و وقتی به نام جک لندن رسيد، به 
یاد »سپيددندان« افتاد و گفت: »اثری از جک 
لندن دارم که گمــان نمی کنم تابه حال ترجمه 

شده باشد«.
حالا دیگر »محمــد قاضی« کــه در آن برهه 
39ساله بود، دست به کار شــد؛ »چون مصمم 
بودم که به هر قيمتی شده خودم را نشان بدهم و 
ثابت کنم که بيهوده از پيشکسوتان بی مایه ایراد 
نمی گيرم.« در موعد قرار یعنی 4ماه، کار را تمام 
کرد و یک ماه بعد هم کتاب با قيمت 30ریال به 
طبع رسيد؛ »روزی که کتابم از چاپ درآمد و در 
پشت شيشه بند کتابفروشی ها خودنمایی کرد، 
چنان غرق در شادی و نشاط شده بودم که سر 
از پا نمی شناختم. دستخوش چنان غروری شده 

بودم که انگار دنيا را فتح کرده بودم«.
وصــف ترجمــه ســليس و روان قاضــی 
دهان به دهان گشت و کتاب طی 6-5ماه نایاب 
شد. نقادان او را ستودند و مترجمی دانستند 
که هنگام ورزیدگی قلم، گام به ميدان ترجمه 
نهاده و یک شبه راه صد ساله را رفته است. او 
با قلمی رخشــان پای به این عرصه گذاشت 
و چهره ای درخشان شــد، چنان که وقتی در 
حال برگرداندن ســپيددندان بــود و ترجمه 
فارســی خود را می خواند، حالی غریب به او 
دست می داد؛ »بی هيچ گونه انگيزه خودستایی 
و خودبينی لذت می بردم و حس می کردم که 
آن جمله ها را اگر با قلم مترجم دیگری غير از 
خود من هم به همين صورت به فارسی درآمده 
بود می پسندیدم. در آن ترجمه دیگر خودم را 
نمی دیدم، بلکه کاری اصيل و نوظهور می دیدم 
که با ترجمه های ســرهم بندی داعيه داران 
آن روز متفاوت بود«. اثری که در ســال های 
بعد، در سلســله کتاب های جيبــی، ابتدا در 
مؤسسه انتشارات فرانکلين و سپس در مؤسسه 

انتشارات اميرکبير نشر یافت.

 70سال از انتشار »سپیددندان«
ترجمه محمد قاضی گذشت

چهره درخشان آسمان 
ترجمه

حمیدرضا محمدی ، روزنامه نگار

دختر ســرزمینم، در هر 
گوشــه ای از اين خاك که 
باشی، ايران و ايرانی تو را 
می ســتايد . حالا به بهانه 
يک نمايشگاه ساده کتاب 

مهمان رويا و دانستن شو.

 جشنواره طعم کتاب 
با عشاير
روستای توگاه در حوالی 
مسجد سلیمان
عکس: امین نظری


